
زمانه جنگ پناه به روزمرگی در 

من و شما که در ایران زندگی می کنیم، 
احتمــالا همین حــالا هم درگیــر زندگی 
روزمره ایــم. چای یا قهوه مان را خورده ایم، 
اخبار جنگ را دنبال کرده ایم  و فارغ از اینکه 
دیشــب را چگونه گذرانده ایم، یک گوشــه  
ذهنمان مشغول این اســت که برای شام 
چه بپزیم یا لباس های کثیف را چه زمانی 
بشوییم. زندگی روزمره ادامه دارد، حتی زیر 

بمباران.
اما این «زندگی روزمره»، به  نظر من این 
روزها ارزشی دارد بیش از صرفا زنده ماندن. 
به ویژه اگر قرار باشد این درام ادامه دار باشد 
(که پیش بینی من همین اســت)، آنهایی 
از نظر روانــی دوام می آورند که بتوانند به 

روزمرگی چنگ بزنند، محکم تر از همیشه.
خالد حســینی در رمــان «بادبادک باز» 
از قدرت آرامش بخش عادت های ســاده 

می نویسد:
«پدرم همیشه چای را توی قوری مسی 
درست می کرد. صدای قل قل آب، صبح ها 
در کابل، حــس امنیت می داد. حتی وقتی 
بمب هــا صدا می کردند، بــاز هم آن صدا 

بود».
کورت ونه گات در «ســلاخ خانه  شماره  
پنج» صحنــه ای را توصیف می کند پس از 
بمباران درســدن، وقتــی از پناهگاه بیرون 
می آیند و شــهر را با خاک یکسان می یابند، 
اما سربازی که کنارش ایستاده، دنبال دکمه  

گمشده پیراهنش می گردد.
شــاید مــا هم، بــرای حفظ ســلامت 
روانمان، لازم داریم دکمه  گمشده  خودمان 
را پیدا کنیم، یا به صــدای قوری چای مان 

گوش بسپاریم.
برای مــا آدم های معمولــی، اینکه در 
دل بمبــاران و اخبــار جنگ، دنبــال آب و 
نان باشیم، عاشق شــویم، بترسیم، لطیفه 
بگوییم یا حتی رؤیای عشــق ابدی ببینیم، 
کامــلا طبیعی اســت. مــا نمی خواهیم 
باشــیم؛ فقــط می خواهیم زنده  قهرمان 

بمانیم و زندگی کنیم.
درامِ ایــرانِ مــا متأســفانه رخ داده و 
ممکن اســت ادامه پیدا کند. اما شاید بهتر 
باشــد، مانند آنچه «واسیلی گروسمن» در 
«زندگی و سرنوشــت» توصیــف می کند، 
به جــای شکســت دادن جنگ، بــا آن کنار 
بیاییم، چایمــان را دم کنیم  و از آرامشــی 
کــه هرچند کوتاه، موقــت، ناپایدار یا حتی 
دودشــدنی اســت و در لحظــه در اختیار 

ماست، لذت ببریم:
«زنــی در آشــپزخانه ای تاریــک، با دو 
شــمع، ســوپ چغندر می پــزد. او جنگ 
را شکســت نمی دهد، فقط با آن ســازگار 

می شود».

برای آرامش کودکان
افتاده ایم وسط ضدهوایی ها، صدای 
ســوت موشــک و غرش جنگنده، اما از 
جنگ تحمیلی بیش از ۳۰ ســال گذشته 
پــدر و مادرهایی هســتند کــه جنگ را 
تجربــه نکرده انــد و حالا فرزندان شــان 
مانند خودشــان در حال تجربه هستند. 
در شرایط جنگ، کودکان آسیب پذیرترین 
هســتند. این چند راه شاید بتواند کاربرد 

داشته باشد.
* حفظ آرامــش بزرگ ترها: کودکان 
به شــدت به حــالات روانــی بزرگ ترها 
واکنش نشــان می دهند. اگــر والدین و 
مراقبــان بتواننــد حتی ظاهــرا آرامش 
خود را حفظ کنند، کودک کمتر احساس 

وحشت و بی پناهی خواهد کرد.
* پاسخ صادقانه، اما متناسب با سن 
فرزند: اگر کودکی پرسشــی درباره جنگ 
یا صدای انفجار و ترس دارد، لازم است 
پاســخی ســاده، واقعی، اما بــه دور از 
ترس آفرینی به او داد. پنهان کاری بیش 
از حد یــا گفتن جملات نادرســت  مثل  
«هیچ  چیز نشــده»، اعتماد کــودک را از 

بین می برد.
* ایجــاد یک برنامه روزمــره در حد 

مقدور.
* کمک گرفتن در صــورت لزوم: اگر 
کــودک دچار علائــم اضطراب شــدید، 
انزوا شد،  یا  شــب ادراری، پرخاشــگری 
باید از روان شــناس کودک کمک گرفت. 
خدمات روان شناســی زیادی به صورت 
حضــوری یا تلفنــی، مانند خــط ۱۴۸۰ 
ســازمان بهزیستی کشــور ارائه می شود 
و مرکز خدمات روان شناســی و مشاوره 
انجمــن روان شناســی ایران بــا آدرس 
(https://iranpa.org/clinic  ) از جملــه 

این مراکز است.
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در طــول تاریخ نام ملت هایی را می خوانیم که در قرون بعدی خبری از 
آنان نیســت. ملت ایران اما با همین نام دست کم هزار و ۷۰۰ سال است که 
در همین جغرافیا پایدار مانده اســت. با آگاهی از معنای کلمه ملت این را 
می نویســم. اگر نام ایران را برداریم و به اشتراکات دیگر بسنده کنیم، ریشه 

زیستی مردمان امروز ایران در این آب و خاک به هزاران سال می رسد.
برخلاف ملت هــای متأخر اروپایی کــه حول محور زبان و نژاد شــکل 
گرفته اند، در این ســرزمین از گذشــته های دور هم زیستی در این آب و خاک 

ملت را تشکیل داده است و کماکان تشکیل می دهد.
الان جای این بحث و اســتدلال ها و ارجاعاتش نیست. این را نوشتم که 
موضوعی دیگر را پیش بکشــم. در تمام این تاریخ بلند، ایران بارها و بارها 
با هجوم و حتی اشــغال بیگانگان روبه رو شــده و دوباره ســربلند ایستاده 
است. دست کم در برخی از مهم ترین هجوم ها خائنانی بوده اند که راه نشان 
مهاجــم داده اند، برایش دری گشــوده اند یا از او کمک خواســته اند. فرقی 
نداشــته که حاکم کشــور در آن روزگار عادل بوده یا ظالم، مردمدار بوده یا 

مردم آزار، از آنان به نیکی یاد نشده است.
این دست خیانت ها چنان گسترده بوده که در داستان نفس گیر فردوسی 
بزرگ، گردآفرید وقتی خود را در چنگ ســهراب می بیند، از نمایش خیانت 
و  قول گشــودن در دژ به عنوان شــگردی بهره می جوید و سهراب را ناکام 

می گذارد.
سرگذشــت برخی از خائنان به افسانه ها راه پیدا کرده است. حتی وقتی 
مهاجم بیگانه بر تخت نشسته است از نگاهش آن خائن موجودی پست و 

بی ارزش بوده و حکم به مجازاتش داده است.
در افواه عمومی خراســان پشت ردیفی از نام روســتاها افسانه ای بود 
کــه پدربزرگم در کودکی برایم تعریف کرده و فرصت پژوهش درباره اش را 

نیافته ام، اما خود این افسانه افواهی نشانگر است.
قصه از این قرار بود که دختر حاکمی به خاطر عشق به سردار دشمن به 
پدر خیانت می کرد. دشمن پس از به قدرت رسیدن گیسوان دختر را به اسب 
می بست و در دشت رها می کرد. هر قطعه از بدنش که در جایی افتاده بود، 
آبادی در آنجا ســاخته شده بود که به نحوی به نام آبادی هم ربط داشت. 
حالا این افســانه را می توان نقد فمینیستی کرد و سویه های زن ستیزانه اش 

را هم بیرون کشید.
نمونــه مشــهوری از خیانت به نفع شــاه ایران داریم که شــاید الگوی 
افســانه ها و قصه های بعدی باشد. شاهدخت شهر هترا که شاپور ساسانی 
را می بیند، به او دل می بندد و به او در فتح شهر کمک می کند. شاپور چندی 
پس از ازدواج با او وقتی متوجه خیانتش می شود، او را از پای درمی آورد.

ســال های اخیر به کمک پروژه های رسانه ای تلاش بسیاری شد که قبح 
خیانت به کشور ریخته شود، اما کماکان با وجود نارضایتی های موجود، در 

خاطره جمعی  مردم، خیانت به کشور قبیح است.
دشمن با خلط دو مفهوم اعتراض علیه حکومت و همکاری با دشمن، 

خیانت را نوعی اعتراض و در نتیجه موجه جلوه می دهد.
در این روزها که مردم فشــار روانی گسترده ای تحمل می کنند و شب را 

با صدای شــلیک و انفجار و خطر جانی می گذرانند، باید فهمیده باشید که 
اگر خرده حسابی هم با حکومت داشته باشند، می دانند که وقت تسویه اش 
حالا نیســت. پیش از این برخی گروه ها به ســودای قدرت با دشمنی که به 

ایران لشکر کشیده بود، همدست شدند و از چشم مردم افتادند.
در هجوم اخیــر هم گروهی دیگر در این دام افتادند. یکی از آنان فردی 
بی خرد اســت که در شــبکه های اجتماعی هشــتگ «بزن اســرائیل!» راه 
انداخته اســت با این امید که اسرائیل آن قدر بزند که مردم به خیابان بریزند 

و نام همسر او را صدا بزنند و تخت شاهی روی خون ایرانیان بنا کند.
آنان تصویری از زدن دشــمن می ســازند که گویی به مردم عادی کاری 
ندارند، در حالی که مردم در تهران و بسیاری شهرها زیر فشار روانی و خطر 

جانی شب و روز می گذرانند و تعداد کودکان و زنان جان باخته کم نیست.
به هرحــال این روزها می گذرند و ایرانیان عیارها را می ســنجند و در روز 

مبادا با این سنجه داوری می کنند.
که ایران چو باغی است خرم بهار

شکفته همیشه گل کامگار
پر از نرگس و نار و سیب و بهی

چو پالیز گردد ز مردم تهی
سپرغم یکایک ز بن برکنند

همه شاخ نار و بهی بشکنند
سپاه و سلیح است دیوار اوی

به پرچینش بر نیزه ها خار اوی
اگر بفگنی خیره دیوار باغ

چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ
دل و پشت ایرانیان نشکنی.

نگر تا تو دیوار او نفگنی

ایســنا: ســخنگوی جمعیــت هلال احمر 
اعلام کرد که امدادرســانی گسترده هلال  احمر 
به مردم آســیب دیده با مشارکت ۱۲۳۱ نیروی 
داوطلب در حال انجام است. مجتبی خالدی 
درباره خدمات رســانی به شــهروندان در ۲۴ 
ســاعت اخیر گفت: تاکنون ۱۸ اســتان کشور 
تحــت تأثیر ایــن جنایت رژیــم صهیونی قرار 
گرفته اند. در جریان این عملیات، ۱۲۳۱ نیروی 

تخصصی داوطلب در قالب ۳۲۴ تیم عملیاتی 
با جمعیــت هلال  احمر همکاری داشــته اند. 
تعــداد ۱۴۸ مصدوم از طریق تیم های امدادی 
ارزیابی شده اند که از این میان، ۱۱۱ نفر به مراکز 
درمانی منتقل شــده و ۳۷ نفر در محل حادثه 
به صورت ســرپایی درمان شده اند و همچنین 
۷۳۵ نفــر از آســیب دیدگان در محل های امن 

اسکان اضطراری یافته اند.

و  روابط عمومــی  مرکــز  رئیــس  ایســنا: 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت نوشت: «یک 
بار دیگر هم نوشــتم، تیم ملی سلامت، حتی 
آماده تــر از دوران تلــخ کرونا، در تمام کشــور 
آماده خدمات هستند! از بهورز خانه بهداشت 
بگیریــد تا فــول پرفســورهای دانشــگاه ها و 
مؤسســات پیشــرفته درمانــی! ملــت عزیــز 
خیال شــان از فرزنــدان درمانگــر خود تخت 

باشد. بیمارستان ها در سراسر کشور تا کنون به 
بیش از ۸۰۰ مصدوم که اغلب زنان، کودکان و 
غیر نظامیان هستند، خدمت داده اند و بیش از 
۲۳۰ نفر از مصدومان ترخیص شده اند. کمبود 
خــاص دارویــی، تجهیزاتی و نیروی انســانی 
نداریم. حتی عزیزان همکار من اعلام خدمت 
داوطلبانه داده اند کــه در حال حاضر از همت 

متعالی آنها تشکر می کنم».
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از بامداد جمعه  ۲۳ خرداد ماه،  تهران و دیگر مناطق کشــور از ســوی 
اسرائیل مورد حمله قرار گرفتند.

پریناز ایزدیار از اولین هنرمندانی بود که با انتشــار تصویر کودک زیر آوار 
مانده پس از حمله اســرائیل به تهران در فضای مجازی با هشــتگ وطن 
و ایــران، واکنش داد و نوشــت: «فقط می تونم برات بمیرم». در ســاعات 
بعدی تعداد کشته شــده های غیرنظامی افزایش پیدا کــرد و هنرمندان و 
اهالی فرهنگ در این زمینه واکنش نشــان دادند. در روز جمعه که حمله 
اسرائیل به کشورمان بی وقفه ادامه داشت، کودکان زیادی زیر آوار ماندند و 
تعداد زیادی از مردم مورد آسیب قرار گرفتند. هرچند آمار رسمی از تعداد 
کشته ها اعلام نشده اســت، اما برخی خبرگزاری ها از کشته و زخمی شدن 
بیش از ۸۰۰ نفر در این دو روز خبر داده اند. پرویز پرســتویی (بازیگر)، علی 
بحرینی (ترانه سرا)، ستاره اسکندری (بازیگر تئاتر و سینما)، مارال بنی آدم 
(بازیگر)، الهام پاوه نژاد (بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر)، شــبنم مقدمی 
(بازیگــر)، نیما کرمی (مجری تلویزیــون)، محمدرضا گلــزار (بازیگر)، از 
جملــه چهره هایی بودنــد که به آنچه در بامــداد ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ رخ 
داد، واکنش نشــان دادند. همچنین احســان علیخانی، شــهره ســلطانی 
(بازیگر)، کمند امیرســلیمانی، نازنیــن بیاتی (بازیگــر)، نرگس محمدی، 
شــبنم قلی خانی (بازیگر)، الهام حمیدی، نیما شعبان نژاد، محمد شایسته 
(تهیه کننده)، ســمیرا حســن پور، فلور نظری (بازیگر)، مســعود صادقلو 
(خواننده)، آزیتا ترکاشوند (بازیگر)، نسرین مقانلو، لیلا بلوکات، لیلا اوتادی، 
میلاد کی مــرام، امیر غفارمنش، بهرنگ علوی، حســین مهــری (بازیگر)، 
محمدرســول صفــاری (بازیگر)، صدف اســپهبندی، علی ســرابی، بهاره 
کیان افشــار، رزیتا غفاری، هلیا امامی، به این حملات واکنش نشــان دادند 
و برخــی از آنها نیز درباره مدیریت بحــران و توجه به اخبار با منبع موثق، 
توصیه هایی داشــتند. چهره هایی از جمله بابــک جهانبخش (خواننده)، 
محســن تنابنده (بازیگر)، افشین هاشمی (کارگردان)، محمدهادی عطایی 
(کارگردان)، علیرضــا داوودنژاد (کارگردان)، وحید نفر (کارگردان)، عرفان 
طهماســبی، شهره سلطانی (بازیگر)، مهراد جم (خواننده)، فرزین محدث 
(بازیگر)، علی ســرابی (بازیگر)، آروند دشــت آرای (کارگردان تئاتر)، نادر 
برهانی مرنــد (کارگردان تئاتر)، بهرام افشــاری (بازیگــر)، نوید محمدزاده 
(بازیگــر)، امیر جدیــدی (بازیگر)، نیما جاویدی (کارگــردان)، رضا یزدانی 

(خواننده)، رضا کیانیان (بازیگر)، شــهرام کرمی (کارگردان)، فرزاد فرزین 
(خواننــده)، بهنام بانی (خواننده)، ناصر زینلی (خواننده)، رضا رشــیدپور 
(مجری)، فرزاد حســنی (مجری)، آشــا محرابی (بازیگر)، حســین پاکدل 
(بازیگر) و... نسبت به این حملات واکنش نشان داده اند. در این واکنش ها 
به ســتایش از وطن مان ایران پرداخته شــده است، از جمله این آرزو که با 
پرچم ایران بازتاب زیادی داشــت: «که از چشم بداندیشان خدایت در امان 
دارد»، «دریغ است که ایران ویران شود»، «در برابر دشمن خارجی من یک 
ســربازم و جان خواهم داد »، «ایران می ماند»، «خدا نگهدار وطنم باشد». 
علی زندوکیلی نوشــت: «وطن چکیده بغض تو ز چشــم های من، خودم 
فدای تو، غمت بــرای من». ابراهیم حاتمی کیا نیز با یادکردن از شــهادت 
تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشــمندان هسته ای یادداشت خود را با 
«بســم االله قاصم الجبارین» آغاز کرد و در بخشی از آن برای مردم نوشت: 
«دلم برای عزیزان بیگناه می سوزد. حریف صهیون نامرد است. کودک کش 
اســت. از رزم در میدان فراریست و تخصص اش رعب و هراس بر دل های 
ســوخته اســت. اینک وقت دفاع از حریمِ قُدسیِ این خاکِ پاکِ ایران است 
و جز ادب کــردن این متجاوز صهیون راهی نمانده اســت». محمدمهدی 
عسگرپور، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، در متنی ضمن اشاره به جنایت 
رژیــم صهیونی، لزوم پرهیز از اختلاف را لازمه شــرایط کنونی دانســت و 
نوشت: «امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم گرایی و پرهیز از اختلافات 
هســتیم. در طول تاریخ هربار که ایران عزیزمــان متحمل تعرضی بوده با 
پایمردی ایرانیان پاک نهاد، سربلند و سرافراز از مهلکه عبور کرده است، باز 

هم چنین خواهد بود».
شــفیعی کدکنی نیز نوشــته ای از محمدعلی اسلامی ندوشن را منتشر 
کرد. در این متن آمده است: «ایران از پای نمی افتد، می تپد و چون ققنوس 
از خاکســتر خود برمی خیزد، مانند دلفین جســت می زند و پیدا می شود و 
نهان می شــود و باز از نو پدیدار، هر کجا که گمان کنید که نیســت، درست 
همان جا هســت، در هر لباس هر ســیما، چه در زربفت و چه در کرباس، 
چــه گویا و چــه خاموش، هزاران هــزار صدا در خرابه هــای تو پیچید که 
«دیــوان آمد، دیــوان آمد این صدا در خرابه های دیگر نیز پیچیده اســت و 
گوش روزگار با آن آشناست ولی دیوان می آیند و می روند، غولان می آیند و 
می رونــد دوال پایان پاورچین پاورچین می گذرند و آن رونده بزرگ که ایران 

نام دارد می ماند».
واکنش نهادهای هنری و صنفی

خانه ســینما به عنــوان تنها نهاد مدنــی و صنفی ســینمای ایران در 
بیانیــه ای نوشــت: «هرگونه تعرض به ایــران عزیز، بــرای تمامی ایرانیان 
پاک نهاد ناگوار و غیرقابل پذیرش اســت. ما ســینماگران، بــا دیگر ایرانیان 
وطن دوســت همراه بوده و معتقدیم کــه از این ورطه و لحظه تاریخی نیز 

سربلند گذر خواهیم کرد».
خانه موســیقی ایران نیز بیانیه ای منتشــر کرد که متن آن به شرح زیر 
اســت: «خانه موســیقی ایران، حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را به 
خاک ایران شــدیدا محکوم می کند. ما به عنوان یک نهاد فرهنگی و هنری، 
در کنار مردم مظلوم ایران می ایســتیم و بر لزوم حفظ آرامش، هوشیاری و 
دفاع مشــروع از این بوم و بر تأکید داریــم. همچنین از نهادهای بین المللی 
انتظار داریم در برابر چنین تجاوزهای وحشــیانه ای که علیه حقوق مسلم 
ملت ها صورت می گیرد، واکنشــی مسئولانه و مؤثر نشان دهند. با امید به 

صلح، عدالت و آرامش برای ایران و ایرانیان».

فعالیت های هنری فعلا متوقف شد
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در پی شــهادت 
مظلومانــه تعــدادی از مــردم شــریف، فرماندهــان برجســته نظامی و 
دانشمندان هسته ای کشــور اعلام کرد: «با توجه به همدلی تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان آثار فرهنگی و هنری با ملت شــریف ایران و خانواده های 
شهیدان و مصدومان، تمام آثار نمایشی به صحنه نخواهد رفت و اجراهای 
صحنه ای موســیقی و فعالیــت گالری ها تا اطلاع ثانــوی متوقف بوده و 
بدیهی است تهیه کنندگان، صاحبان آثار و سامانه های فروش بلیت، تدابیر 
لازم دربــاره عودت بلیت یا اجرای جایگزین را اتخاذ کنند. هرگونه فعالیت 
دوباره درباره بازگشــایی مراکز هنری مرتبط با معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی از مســیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و معاونت های تابعه اطلاع رسانی خواهد شد». همچنین سازمان 
ســینمایی با تســلیت برای شهادت فرماندهان ارشــد نظامی، دانشمندان 
هسته ای و شماری از مردم عزیز کشور دستور داد که اکران تمام فیلم های 

کمدی و نمایش های کمدی تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

واکنش گسترده اهالی هنر و فرهنگ به حملات اسرائیل به ایران

جنگ و مسئولیت جمعی ما

در شــرایطی که تنش هــای خارجی به مرحله 
درگیری نظامی رســیده اســت، مهم ترین وظیفه 
هر ملتی، حفظ وحدت و انســجام داخلی اســت. 
جنگ، فارغ از دلایل و نتایج آن، همواره پیامدهای 
ویرانگری برای مردم عادی دارد. در چنین مواقعی، 
تفرقه و تنش داخلی فقط به دشمنان این مرز وبوم 
کمک می کنــد و ضربه پذیری جامعــه را افزایش 
می دهــد. چنان که بر مشــکلات داخلی و ضعف 
باید  سیاست گذاری های داخلی صحه می گذاریم، 
توجه داشــت آنها که بیرون ایستاده اند و ماشه به 
ســمت ما می چکانند، برای بهبود اوضاع و احوال 
داخلی مردم نیســت که هزینه جنگ و خســارات 
متقابــل به خودشــان را به جــان می خرند، بلکه 
به خاطر حفظ و گســترش منافع خودشان است. 
از این رو انســجام داخلــی در زمان جنــگ حیاتی 

است.
جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمی افتد، بلکه 
در روحیــه مردم، در اعتماد اجتماعی  و در توانایی 
یک ملت برای ایســتادگی مشــترک رخ می نماید. 
هرگونه اختلاف و دودستگی داخلی، توان کشور را 
بــرای مقابله با تهدیدات خارجی کاهش می دهد. 
دشــمنان از شــکاف های اجتماعی سوءاســتفاده 
می کنند تا با دامن زدن به تنش های داخلی، امنیت 

ملی را تضعیف کنند.
جنــگ خارجــی بــه انــدازه کافــی دردناک 
اســت، تنش داخلــی رنج مــردم را چنــد برابر 
می کند. تاریخ نشــان داده اســت کــه ملت هایی 
در بحران هــای بــزرگ موفق عمــل کرده اند که 
توانســته اند «دیگری ســازی» داخلــی را متوقف 
کننــد. جنگ، زمانــی که آغاز می شــود، فقط بین 
ســربازان و سیاست مداران نیســت، بین مادرانی 
اســت که فرزندان شان را از دســت می دهند. بین 
کودکانی اســت که مدارس شــان ویران می شود. 
بین خانواده هایی اســت که نان آوران شان را دفن 
می کنند. در چنین شــرایطی، مسئولیت جمعی ما 
ایجاب می کند که به جای نفرت پراکنی، به ســوی 
همدلی گام برداریــم. هرچند می دانیم که دولت 
مســتقر دچار کم کاری اســت، هرچنــد می دانیم 
کــه برای بهبــود اوضاع داخلی نیــاز به بازنگری 

سیاست هاست.
تاریخ معاصر پر از نمونه هایی است که ملت ها 
در سخت ترین شــرایط، با حفظ انسجام داخلی، از 
بحران های بزرگ عبور کرده اند. محاصره اقتصادی 
کوبا، مقاومت مردم ویتنام و بسیاری دیگر از موارد 
نشان می دهند که حتی در صورت نابرابری نظامی، 
اراده جمعی یک ملت می تواند سرنوشــت جنگ 
را تغییــر دهد. در تمام این مــوارد، کلید موفقیت، 

اتحاد داخلی است.
اخــلاق اجتماعــی در بحران، ما را به ســمت 
همدلی و مسئولیت پذیری جمعی سوق می دهد. 
این بــه آن معنا نیســت که از نقد سیاســت های 
داخلی دســت بکشــیم، بلکه به این معناست که 
اولویت های مــان را بازتعریف کنیم. نقد ســازنده 
زمانی ثمربخش است که در خدمت بهبود شرایط 
باشــد، نه تضعیف روحیه ملی. در شــرایط جنگ، 
حفظ جان و امنیــت هم وطنان باید در رأس همه 

تصمیمات قرار گیرد.
جنگ آزمونی ســخت برای اخــلاق یک ملت 
است. در این آزمون، هر فرد باید از خود بپرسد: آیا 
من بخشی از مشکل هستم یا بخشی از راه حل؟ آیا 
کینه توزی و اختلاف را تقویت می کنم یا همبستگی 

و حمایت متقابل را؟
مســئولیت جمعی مــا در این بحــران، فراتر از 
جناح بندی های سیاسی است. این مسئولیت، دفاع 
از کرامت انســانی همه هم وطنان است. حتی اگر 
با برخی سیاســت های دولت مســتقر مخالف و از 

کم کاری های بعضی مسئولان رنجیده باشیم.

اندوه خوانی

علی مرسلی

حامد خانجانی
علی اصغر سیدآبادی


